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 در وظائف تعليمي حاكم خاصه ◌ٔ ادله
در وظائف تعليمي حاكم يك قواعد عمومي داريم كه تا يك حدي دلالت داشت كه بحث كرديم يك بار ديگر هم 

د نخاصه سندي ندار ليدلاخواهيم داشت. بعد هم وارد دلايل خاصه شديم اينجا كه عمدتاً اين  ليدلاباز برگشتي به اين 
 ولي تعدد دارد. 

 »لبن جب معاذوصيه حضرت به ت«دليل اول: 
كه آنجا سه تعبير  باشديماولين مورد از اين ادله خاصه همان توصيه حضرت به معاذ بن جبل هنگام اعزام او به يمن 

معلمين را  2»الْمُعلَِّمِين فيِهِمُ بُثَ ثمَُ«دارد و يكي هم  1»اللَّه كِتاَبَ علَِّمْهمُْ« يكيمرتبط باشد  توانديمهست كه با بحث 
تأيب كند در  خواهديمكه اين ادب وقتي  3»أحَْسِنْ أَدَبَهمُْ علََى الأَْخلَْاقِ الصَّالِحَة«پخش كن و يكي هم و  هاآندر ميان 

است كه در  ياجمله. اين سه رديگيمدادن را هم  هاآناخلاقي به  يهايآگاهيك  اشمقدمه هانياهمه موارد تأديب و 
 اينجا آمده است. 

 سند روايت .1
در اين وصيت كه در تحف العقول و كنز العمال آمده است گفتيم كه اينجا چند بحث هست يكي سند است كه ظاهرا 

 تام نيست. 

 دلالت روايت .2
 ت.لي هسالهي اولي است و وظائف و بحث دوم اين است كه اصل در اين حكم اين است كه حكم

                                                            
 25تحف العقول، النص، ص:  - 1
 همان. - 2
 همان. - 3
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 وظايف الزامي و وجوبيدر ت ظهور رواي .3
أحَْسنِْ أَدبََهُمْ... «و امر است  »عَلِّمْهُمْ«در اين وظيفه الزامي و وجوبي است كه  هانيانكته سوم اين است كه باز ظهور 

ارد . مثل بسياري از عواملي كه اينجا هست كه حمل بر اصلش همان وجوب است بعضي قرينه د4»الْمُعلَِّميِن فيِهِمُ بُثَ ثمَُ
حمل بر استحباب كرد  شوديمكه استحباب است. ولي عمدتا سياقش هم سياق تكاليف وجوبي است گر چه بعضي را 

 .كنديم. پس اين هم نكته سوم كه دلالت بر وجوب رسانديمولي در هر حال نكته سومش هم اين است كه وجوب را 

 

 در وجوب عيني بر حاكمت اطلاق روي .4
يك  يامنطقهمتوجه والي است چون هر  هم اين است كه اين وجوب عيني بر والي و حاكم است. طبعاً چهارمنكته 

 .الغير بفعليسقط والي و حاكم دارد طبعاً وظيفه حاكم و والي است اما وجوب عيني است كه 

 اصل در خطابات شارع
واجبات كفايي گفتيم كه اصل در خطابات ما همانطور كه در واجبات كفايي واجباتي داريم كه طوري است كه ما در 

ظهور و اطلاق  ،كفاييالإذا تردد الامر بين العيني و حملش بر وجوب عيني هست اين در اصول گفته شده است يعني 
از اين اصل  ياژهيوباشد بعد گفتيم كه با قرائن كه وجوب عيني باشد يعني كل مكلف مأمور به اين امر  كنديمامر اقتضا 

كه بگوييم اين كفايي است اين است كه مأمور به يك  شوديمكه يكي از آن قرائني كه موجب  ميشويماولي خارج 
با يك عمل كسي مثلاً وقتي ميت دفن شد ديگر موضوع ندارد چيزي  كندينمحقيقتي است كه يك بار بيشتر تحقق پيدا 

اينكه اين تكليف كفايي است. اين يك بحث كه اصل در خطابات حمل بر  شوديمكه موضوع ندارد شاهد و قرينه اي 
 بر وجوب عيني است الا اينكه متعلق امري غير قابل تكرر باشد. 

                                                            
 همان. - 4
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 ساقط شدن تكليف از مكلف 
اين يك مطلب كه قبلاً گفتيم يك مطلب ديگري هم كه سابق گفتيم اين است كه گاهي ممكن است كه وجوب كفايي 

ه مكلفين معيني باشد ولي اگر متبرعي و غير مكلفي هم آمد آن كار را انجام داد اين وظيفه از يا وجوب عيني متوج
كه اگر وجوبي آمد متوجه كسي شد  ديگويمهمان قرينه  كنديمكه واجب را كفايي  يانهيقراين  شوديمساقط  هاآن

 بفعليسقط كه  شوديمارد اين واجبي ولي متعلق امر يك چيزي است كه اگر كس ديگري انجام داد ديگر مصداق ند
گاهي  شوديماست بين اين دو تفاوت است واجب يك وقتي كفايي است كه يكي انجام دهد از ديگري ساقط  الغير

الغيري كه اين غيرش جزء دائره مكلفين نيست مثلاً در دفن  به عملواجب چه عيني چه كفايي طوري است كه يسقط 
اب نيست اين را ي كه متعلق خطاين را دفن كرد يا صب ياوانهيدكه متوجه مكلفين است اگر  ميت كه واجب كفايي است

 .شوديمشد و اين دفن شد تكليف چطور است؟ اين تكليف ساقط  يازلزلهدفن كرد يا 
به  هپس واجبات گاهي هست كه در مقام امتثال ولو مكلفي هم آن را انجام ندهد چون موردش مصداقي ندارد و سالب

البته . شوديمواجب از اين شخص ساقط  ،با فعل ديگري كه اصلاً مكلف هم نيست ،اين جهت از شوديمانتفاع موضوع 
نه اين دفن اتفاق  شوديممعنايش اين نيست كه اين واجب كفايي بود كه يكي از مكلفين كه قيام كرد از ديگران ساقط 

دام از اين مكلفين به اين خطاب كفايي اقدام به اين عمل نكردند و زلزله افتاد با يك زلزله و مكلفي اقدام نكرد و هيچ ك
آن اينطور  شوديماز بقيه ساقط  فعل احد المكلفينب. پس يك بحث اين است كه شوديماين را دفن كرد از همه ساقط 

اين يك نوع امتثال است كه اينجا يكي از مكلفين تكليف را از  احد المكلفين فعلبيسقط كه واجب كفايي كه  شوديم
ديگران ساقط كرد. نوع ديگر سقوط تكليف هم اين است كه غير مكلف انجام دهد. سر هر دو يك نكته است اين است 
كه گاهي متعلق تكليف چيزي است كه با تحقق يك بار آن موضوعي براي تكرر دارد كه ديگري بخواهد عمل كند 

ين دو در قق يك بار آن هم يك وقتي از مكلف است يك وقتي از غير مكلف است ولي باز نتيجه يكي است. فرق اتح
در حالت دوم غير مكلفي امتثال كرد و حتي به  شوديمامتثال كرد و از سايرين ساقط  نياحدالمكلفاين است كه رد اولي 

اين  شوديماينجا از همه مكلفين ساقط  شوديمسايرين ساقط آنجا از  شوديمشكل زلزله اتفاق افتاد و از همه ساقط 
باشد گاهي در  الغير بفعلسقوط يك چيزي است كه در فقه داريم و چيز واضحي هم هست آن وقت اين شق دوم كه 

بر او واجب است نفقه  مييگويمواجبات عيني هم هست اصلاً مشخصا چيزي بر شما واجب است انجام دهيد مثلاً نفقه 
اينجا مصداق مصداق همين دومي  شوديما دهد ولي اگر كسي آمد كه اين نفقه را داد ممكن است بگوييم از او ساقط ر

 است.
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 شرط سقوط تكليف تعليمي حاكم
بگوييم اين است كه اگر بر حاكم به صورت عيني واجب باشد كه كتاب خدا و قرآن و  ميخواهيمكه اينجا  يانكته

معارف دين را آموزش دهد اگر كس ديگري اين كار را انجام داد كه برايش واجب هم نبود چون مورد ندارد ساقط 
 بفعليسقط است كه . اين از نكات واضح است و لذا وجوب اين وجوب عيني است منتهي مقام امتثالش طوري شوديم

اين ويژگي كه گاهي در آنجا بود اينجا هم هست تفاوتش كه وجوب  مييگويم مييگوينمملاك تفاوت را اينجا  الغير،
هست و هر كدام متوجه يك خطاب مستقل هستند و لذا خطابات هم در واقع بأشخاصهم عيني متوجه آحاد مكلفين 

همه جدا جدا با قطع نظر از ديگري اين خطاب به آن متوجه شده و به  »ةأقم الصلا«به خطابات مثل  شوديممنحل 
اما در واجب كفايي يكي است و مردد است يا تعداد  كنديمعدد مكلفيني كه شرائط را داشته باشند خطاب تعدد پيدا 

 شوديمج نوع زيادي است كه همه مقيد به اين است كه در صورتي كه او انجام ندهد تصوير واجب كفايي هم چهار پن
اين است كه والي اين  اشجهينتتصوير كرد ولي در هر حال تفاوتش اين است كه تعدد به آن شكل ندارد اين هم نكته كه 

رآن را وظيفه را دارد ولي اگر كسي آمد خودش هم ياد گرفت و دنبال والي و حاكم هم نرفت خودش رفت احكام و ق
 ا كس ديگري غير حاكم اين كار را كرد. اي ندارد. يياد گرفت ديگر حاكم وظيفه

 شمول روايت برمعارف ضروري .5
است  كتاب االلهنكته پنجم هم در اين روايت اين است كه دائره آنچه كه در اينجا آمده است متعلق اين تكليف حاكم 

ينجا محدوده اين تكليف قرآن است و با يك القاء خصوصيت معارف ضروري براي شخص است آنچه كه به صراحت ا
نيست و بايد حمل بر يك فرد متيقني  كه اطلاقش مقصود »بث فيهم المعلمين«هست و آن  »اللَّه كتَِابَ عَلِّمْهمُْ«آمده 

به آن نسبت داد  شوديماطلاقي تصوير كنيم و لذا اين روايات آنچه كه به لحاظ وجوبي  ميتوانينمشود چون در آن 
است كه حمد  هانيااصل اين است كه قرآن را به مردم بياموزد. منتهي اين آموزش قرآن فراتر از حد واجب در نماز و 

كه همه  ميگفتيمو سوره هست. ظاهرا اصل اين است كه قرآن را ياد بگيرد و ياد گرفتن همه قرآن واجب نيست. قبلاً 
قط در حدي كه واجبات را عمل كند بايد ياد بگيرد از رو خواندن واجب نيست همان قرآن را فرا گرفتن واجب نيست ف

 اندازه كه بتواند نماز بخواند ولي اينجا اطلاق دارد و ظاهرش هم وجوب است. 
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  »كتاب االله لَّمهمع« اتظهورتعارض 
به  »كتاب االله«مطلق اهد بگويد بخوبارها اين فرمول را داشتيم كه اگر  ،تا به حالاينجا هم از آن مواردي است كه 

را مخصوص به حدي از فراگيري كنيم كه ضرورت  »كتاب االله«يا بايد  ،اين بعيد است ،همه مكلفين واجب است
يا اينكه آن را حمل بر استحباب كنيم كه تا به حال چند بار گفتيم  ،هانيانماز و  مثل ،واجب در آن هست يهافيتكل

ظهور در اطلاق دارد يعني همه  »كتاب االله«ظهور در وجوب دارد  »علّمهم«كه بين صدر و ذيل در اينجا تعارضي است. 
گيرند يا بايد از ظهور كه چنين چيزي لازم نيست كه همه افراد همه قرآن را ياد ب ميدانيمقرآن را فرا بگيرد ولي چون 

را برداريم و مقيدش كنيم به آن حد  »كتاب االله«يا ظهور  ديگويمدست برداريم و بگوييم استحباب را  »علّمهم«
براي اينكه يكي از اين دو ظهور مقدم است خيلي  ميآورديمضروري از كتاب، به هر حال بعضي جاها ما يك قرائني را 

دارد ظاهرش عام استقراقي  كه »علّمهم«. اينجا كنديمم و لذا يك اجمالي در اينجا پيدا قرينه واضحي هم بر اين نداري
بايد كساني باشند كه همه قرآن  هانيايعني بين   »علمّهم كتاب االله«از اين ظهور هم دست برداريم بگوييم  شوديماست 

است بد نيست كه توجه بيشتر و  ي چون بحث فنيرا ياد بگيرند. ما اينجا سه ظهور داريم چون ما اين را بحث كرديم ول
. يك امر را ما مطمئن هستيم كه واجب نيست كه به همه »اللَّه كتَِابَ عَلِّمْهمُْ«اي به آن كنيم. ما اينجا داريم كه ويژه

ن باشيم سه تا ظهور اينجا با هم جمع ئمكلفين همه قرآن را آموزش دهند اين بر كسي واجب نيست اگر اين را مطم
هم ظهور در  »كتاب االله« ،ظهور در عام استقراقي دارد نه مجموعي »مهُ«ظهور در وجوب دارد،  »ملِّ عَ« شودينم

كه مثلاً حمد و سوره باشد اين سه تا را اگر با هم داشته باشيم با آن  ينه يك بخش »كتاب االله«همه  ،مجموع كتاب دارد
 جمع كرد.  شودينمو لذا اين را  خوانديمنپيش فرض 

 حل تعارض
بگوييم استحباب است اگر را  »عَلِّم«را همه حفظ كنيد ولي هانيايا به اين است كه بگوييم  تعارض حل .1

 استحباب بياوريم هيچ مشكلي ندارد مستحب است كه به همه مردم همه قرآن را آموزش دهيم. 

به مجموع مردم بايد كل كتاب  وبگوييم عام مجموعي است گرفته و  را در اينجا استقراق »مهُ «يا اين است كه  .2
امعه بايد كليت قرآن محفوظ وجوب را حفظ كنيم و بگوييم اين مجموعي است يعني در ج .را آموزش دهيم

 از قرآن را بلد نباشد.  ييهابخشدر جامعه هيچ كس  شودينم بماند.
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واجب است كه به همه آن  مييگويمباز آن وقت  .بلكه بخش واجبي است ،كتاب نيستمجموع منظور  يميا بگوي .3
 بخشي از قرآن كه نماز باشد ياد دهيم. 

را بايد تصرف كنيم تا با آن پيش فرض  هانياجمع كرد يكي از  شودينميك پيش فض داريم كه سه وجوب را 
براي خود افراد واجب است كه همه قرآن را ياد بگيرند و  جمع شود. يك اينكه بعيد است آدم بتواند مستلزم شود كه

ن را به همه افراد ياد دهد. بعيد است كه ند. واجب است همه قرآقرآن را ياد ده ميگفتيمحاكم و پدر و مادر هم كه 
 چنين چيزي لزوم داشته باشد و با سيره و تاريخ جور نيست. ادله وجوب نماز جمعه ادله قوي است ولي يكي از

انسان به سمت وجوب تعييني برود اين است كه يك چنين چيزي اگر وجوب تعييني  گذاردينمنكات مهمي كه 
داشت كه اگر اذان كه گفته شد همه مكلفين بدون استثنا بايد بروند يك چيزي با اين عظمت و با اين ابتلاي عمومي 

كه ظاهرا  ييهاآنهمه  مييگويمنداريم و لذا  بايد در روايات گفته باشد در حالي كه چنين چيزي ترواضحخيلي 
را  اشادلهاين نكته در نماز جمعه خيلي مهم است من هم وقتي  شوديموجوب است حمل بر وجوب تخييري 

كه انسان اطمينان به وجوب تعييني پيدا كند. اين يعني يك  شوديمادله خيلي قوي است ولي اين نكته مانع  نميبيم
يا به پدر و  »اللَّه كِتَابَ علَِّمْهمُْ«قرائن بيروني كه در فهم نص تأثير گذار است اينجا هم اگر ما از بيرون خبر نداشتيم 

  .ظاهرش هم وجوب است .كه قرآن را ياد دهيد ،داشتربط قبلي  يهابحثمادر در 
يا به  هابچهيت خارجي اين است كه چنين چيزي اگر واجب بود كه حاكم يا پدر و مادر قرآن را به همه ولي واقع

اي در كار باقي كه هيچ شبهه خواستيماز ناحيه شارع  يتريقوهمه احاد جامه ياد دهند اين يك اهتمام خيلي 
كه يا  دهديمبايد به همه ياد دهيد. اين نشان نماند و در مقام عمل چنين نبوده و چنين منع و ردع هم نشده است كه 

مستحب است يا دراين خطاب بايد يك تصرفي كنيم. اين چه روخواني بگوييم و چه خواندن همه را بگوييم. عين 
و اگر روخواني باشد  شوديمكه روخواني مقصود اگر اين است كه حفظ كند يك جور  مييگويمرا خانواده ث اين بح

اگر روخواني باشد آن وقت يك كمي ياد گرفت آن وقت همه را ياد داده  ميگفتيمو آنجا  شوديميك جور ديگري 
اينطور بود كه قسمتي را مي تواست بخواند و لذا  هانياكه قديم اينطور نبود كه در مكاتب و  ميداديمولي جواب 
رد و لذا در آن اگر حفظ هم بگوييم كه بايد همينطور ياد دهد كه بتواند بخواند آن ملازمه ندا شودينممقصود اين 

. ولي شوديمرا ياد بگيرد همه را بلد  هانيااي نبوده ولي در زمان ما ملازمه قوي است. حروف و زمان چنين ملازمه
ولي اينجا  ميداديمرا ترجيح  هانياجاهاي ديگر آن وقت اينطور نبود. زمان آن وقت با الان خيلي فرق دارد. ما در 

بپذيريم يك چيزي در  ميتوانيمترجيحي برايمان واضح نيست و لذا چون ترجيح خيلي واضحي ندارد آنچه كه ما 
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ديگري هم داريم. اين حدش را  يهايلدلحد نماز و تكاليف واجب است كه آن بايد ياد دهد و اين دليل هم نباشد 
. بايد به آنجايي برسي كه شودينمبگوييم چيزي استفاده  هانيافت. ولي فراتر از اين بخواهيم وجوب و پذير شوديم

باشد. اين يك تكليف راجحي  تريقواين است. همان حمل بر استحباب شايد  »اللَّه كتَِابَ علَِّمْهُمْ«بگوييم مقصود از 
أحَْسنِْ أَدبََهُمْ عَلَى الأَْخلَْاقِ «كه سياقش هم و  د؛ و به خصوصدارد كه حاكم بايد تعقيب كند و همه قرآن را ياد بگيرن

 هانياياد دهد تحسين ادب جامعه كه به همه بهترين ادب را  »أحَْسنِْ أَدبََهُمْ عَلىَ الْأَخْلَاقِ الصَّالِحةَ«است.  5»الصَّالِحةَ
سمت تكليف عام ذهن آدم برود به  بعيد نيست كمي بث فيهم المعلمينتكاليف رجحاني است كه براي حاكم است. يا 

 . ديآيم تريقوهمگاني اما به شكل استحباب 
دليل وجوبي از اين  هانياولي در هر حال حاصل اين نكته اين است كه در يك محدوده وسيع در آموزش قرآن و 

 بيرون بياوريم.  ميتوانينم

 شمول حكم در تعليم مكلف و غير مكلف .6
. يعني تعليم شوديمنكته ديگر هم اين است كه اين تكليف چه وجوبي چه استحبابي شامل مكلف و غير مكلف همه 

 . شوديمرا هم شامل  هابچهكتاب به مردم است اطلاق دارد و 

 تعليم اعم از مباشرت و تسبيب .7
قبلاً بحث كرديم  »دهبياد « ديگويميك نكته هم اين است كه تعليم در اينجا اعم از مباشرت و تسبيب است اينكه 

 »لصَ«بايد انجام بگيرد مثل  ةگاهي معلوم است كه اين موضوع بالمباشر رديگيمكه موضوعاتي كه خطاب به آن تعلق 
پول دهد كه كس ديگري به جاي او  شودينمنماز بخوان و  يعني خودت »�ّصل« ديگويمدر عبادات اينطور است وقتي 

 همه اينطور است.  هانياو  صل و صوم و حجدليل خاص دارد و الا  استيجار بعد الموتاين كار را كند. 
مباشرت است بعضي مفاهيم هم هست كه تا به آن القاء كني ذهنش به سمت مباشرت و توكيل و  ،بعضي مفاهيم ظاهر

واگذاري به و همه ظاهرش اين است كه خودت بايد آن را كار كني  »إشرب» «كل« ديگويممثلاً وقتي  روديم هانيا
كه خودش  كندينمكه فرقي  ديآيمبه ذهن  ش در صيغه فروش يا اقدام به انشاء،كه بفرو ديگويمغير ندارد. ولي وقتي 

                                                            
 همان. - 5
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يلي واضح است كه اعم از تسبيب است وقتي به پدر و باشد يا به ديگري واگذار كند. اينجا هم از مواردي است كه خ
اجير بگيري و  يتوانيم ؛كندينمفرقي  ،به عنوان مستحبي يا واجب باشد ،»دهبياد « ديگويممادر يا به حاكم 

 ريزي كني كه كس ديگري انجام دهد. خيلي واضح است كه در تعليم مباشرت شرط نيست. برنامه
كه قابل واگذاري هست يا  ميكنيمالبته در يك مواردي هم عناويني داريم كه اجمال پيدا  .اين از عناوين عامه است

قضا را به كس ديگري بسپارد آنجا  توانيممجتهد است كه بايد قضاوت كند آيا  ديگويممثلاً در بحث قضا  ؟نيست
كه بايد واضح است  هانيا »صم« ،»صل« ،»إشرب« ،»كل«خيلي گير دارد. ولي در اينجا واضح است. اگر دليل بگويد 

ظاهر اين اين است كه اعم از اين است كه  »علمهم« ديگويممثل اينجا باشد كه  »مهُ«اما اگر دليل  ؛باشد ةبالمباشر
 اي است كه واضح است. ين اقدام را كند. اين هم يك نكتهخودت اقدام كني يا كسي را واداري به اينكه ا
يلي خواهيم اين بحث را مراجعه كنيم خاگر ب ،مند كرد يا نهضابطه شوديماين بحث از مباحث پيچيده فقه هست كه 
خيلي  هانيادر شرح لمعه يك چيزهايي داشت ودر جواهر و  ،در فقه ،ةجاها مطرح شده است از جمله در كتاب الوكال

 در آنجا بحث شده است.  ،راجع به اين موضوع كه افعال وكالت پذير يا غير وكالت پذير اندكردهبحث 

 جمع بندي روايت 
را  أحسن »أحَْسِنْ أَدَبَهمُْ علََى الْأخَلْاَقِ الصَّالِحةَ«اين هم يك حديث است كه البته سندش معتبر نيست. اگر در 

احسن «در  ،وجوب بگيريم آن ادب اخلاقيات ضروري و معرف اخلاقي ضروري است عين اين فرمولي كه اينجا گفتيم
 ميدانيمظهورش اطلاق است و  »أحَْسِنْ أَدبََهمُْ علََى الْأخَلْاَقِ الصَّالِحةَ«وجوب است ولي  أحسنظاهر  .هستهم  »أدبهم

ظهور در استحباب دارد يا بگوييم  أحسنواجب نيست و لذا يا بايد بگوييد  هانياكه تحسين ادب نسبت به همه آداب و 
 دراينكه . كما شوديمهمان آداب اوليه واجب در اخلاق اسلامي است. عين همين قصه در آن جمله هم تكرار  »ادبهم«
مقصود نيست. پس  ،دهبيا  هاآنيعني همه علوم را به  معلممطلق  .معارضه چند وجه هست ،هم »الْمعَُلِّميِن فِيهمُِ بُثَ ثمَُ«

 است. اين تعارض در آن دو جمله هم هست و بايد قدر متيقنش را گرفت.  هانآمقصود بعضي از 

 م  حزبن  ودليل دوم: وصيت پيغمبر اكرم به عمر
و در اينجا هم از  كنميمه نقل است كه از ولايت فقي٦هاي پيغمبر اكرمباز هم از نامهدليل دومي كه اينجا آمده است 

سيره ابن هشام نقل شده است در سيره ابن هشام جلد چهارم صفحه دويست و چهل و يك هست و در تاريخ طبري هم 
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هست كه وقتي م بن هض وجلد چهارم صفحه هزار و هفتصد و بيست و هفت هست. اين هم وصيت پيغمبر اكرم به عمر
مفصلي است كه از سيره  يعهدهااين نامه هم از ؛ و ر داد اين نامه را نوشت و به او دادقرا ثاو را والي قبيله بني الحار

هذا بيان «نبايد تام باشد. اين هم وصيت و عهد مفصلي است كه  شيسندهاابن هشام و تاريخ طبري نقل شده است كه 
من رسول اللهّ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعقُُودِ، عهد من االله و رسوله 

بالخير و اللّه في أمره كله، فانّ اللهّ مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون، و أمره أن يأخذ الحق كما أمره، أن يبشرّ الناس
أن يعلم ...است امره د. تعابيرش اين اينجا يك چيزهاي اضافه هم دار 6»..يأمرهم به، و يعلمّ الناس القرآن و يفقّههم فيه .

ه و ما معالم الحج و سننه فرائضيعلم الناس ؛ و كنديمبه مردم بيان  بعد از اين احكام را ،الناس القرآن و يفقههم فيه
ذكر ريز احكام در اينجا  يأمر الناس..... .ينهي الناس و ينهي الناس به ... و  7»ه في الحج الاكبر و حج الاصغرأمراالله ب

 شده است. 

 »محزبن  ومرع«محدودة تعليم در روايت 
اي كه نكته اين هم روايت ديگري است كه در اين نامه حضرت هست. اين روايت هم حرف خاصي ندارد عين چند

اينجا توجه كرد اين است كه  شوديماي كه با توجه به اينكه تنها نكته به خصوص. شوديمآنجا گفته شد اينجا هم تكرار 
است. يعني قرآن معارف قرآن و احكام و عقايد است خيلي از جزئيات احكام  ترعيوساينجا خيلي  هاآموزشدامنه آن 

 دارد.  هاآنرا به مردم يا ده. اين فرقي است كه با  هانيااينجا ذكر شده كه 

 عدم وجوب تعليم تمام احكام براي همه
قطعا لازم نيست به همه ياد دهد يا بايد بگوييم كه متوجه كساني است كه اين احكام مبتلا به  هانيااين ياد دادن 

را به كل جامعه آموخت يعني احكام را بايد به مردم ياد  هانياياد دهد يا اينكه بايد كليت  هاآنهست و بايد به  هاآن
ه يكي از اين دو است و يكي از اين دو وجوب را داد و مطرحش كرد و هر كس بر حسب نيازش برود ياد بگيرد. ب

واجب است احكام را ياد دهد براي اينكه احكام الزامي است براي كساني كه مورد ابتلايشان هست بيشتر  رسانديم
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است چون  تريقونه عمومي داشته باشد كه به همه ياد دهد اينجا ظهور در وجوبش خيلي  ديآيمذهن آدم به اين سمت 
 را به كسي ياد ده كه نياز دارد.  هانيابه اينكه  شوديمزيادي گفته و بيشتر ذهن منصرف احكام 

اينجا ظهور در اينكه واجب است اين را ياد دهد منتهي با يك ارتكاز عرفي يعني براي كسي كه مورد ابتلايش 
نند ياد بگيرند. حرف قشنگي هست. واجب است شرائطي فراهم كند كه حتي چيزهاي مبتلا به هم كه لازم نيست بتوا

پس همه نكاتي كه آنجا گفتيم به نحوي اينجا هم  ديگويمرا فراهم كند منتهي بايد ببينيم دليل چه  هانهيزماست كه آدم 
مربوط به  هانياهست منتهي با تأكيد بر اين تفاوت كه اينجا ظهور در وجوب را قوي است كه حفظ كنيم منتهي همه 

بياموزد و اين حرف با قواعد هم معتبر است يعني براي علما هم  هاآناست كه احكام مورد ابتلا را به  افراد مورد ابتلا
ياد دهد و بعيد نيست كه بگوييم براي حاكم هم احكام مورد ابتلاي  هاآناينطور بود كه احكام مورد ابتلا را بايد به 

 يا بالتسبيب اين هم يك دليل دومي كه اينجا هست.  ةياد دهد بالمباشر هاآنجامعه را به 

 دليل سوم: خطبه سي و چهار نهج البلاغه
دليل بعدي دليلي است كه در نهج البلاغه هست اين هم سندي ندارد خطبه سي و چهار همان جمله مشهور است ولي 

 ةو انصار الاشراف مجالس و تذكر ةسو سيا ةامامو سند معتبري ندارد اين روايت در خطبه سي و چهار در تاريخ طبري 
نقل شده كه سند ندارد و اختصاص مفيد صفحه صد و پنجاه و سه، جمله خيلي مشهوري است كه بعد از اينكه خوارج 

 كنديمبراي اينكه به جنگ معاويه برود و به شهادت رسيد. كه خيلي گله  شديمرا شكست داد و حضرت داشت آماده 
اواخر عمر  دهديماز آن جاهايي است كه نشان  .8»رَضيِتمُْ باِلْحيَاةِ الدُّنْيا منَِ الĤْخِرَةِ عِوَضاسئَمِتُْ عتَِابَكمُْ أَلَقدَْ  أُفٍّ لَكُمْ«

أَيُّهَا « ديفرمايمپر درد و غم و غصه حضرت است آخرش  يهاخطبهحضرت است كه در اوج غم و غصه بود يكي از 
فَأمََّا حَقُّكُمْ علََيَّ  «. ما يك حق تبادلي داريم من به عنوان حاكم است. »اً وَ لَكمُْ علَيََّ حَقٌّ النَّاسُ إنَِّ لِي عَلَيكْمُْ حَقّ

. اينكه خراج و »تَوْفِيرُ فيَئْكِمُْ عَليَْكُمْ«. حق شما بر من سه چيزاست يكي خيرخواهي شماست يكي »فاَلنَّصيِحةَُ لكَُمْ 
. كه به شما بياموزم تا جاهل نباشيد و اينكه تأديبتان كنم تا علوم 9»تعَْليِمُكُمْ كَيلَْا تَجْهلَُواوَ «؛ را عادلانه تقسيم كنم هانيا

 را به شما بگويم.  هانياو آداب و 
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 سند خطبه
 اين حديث اختصاص صفحه صد و پنجاه و سه كه از خطبه اميرالمؤمنين هست كه يكي بحث سندي است كه بعيد

 دانم كه سند تامي داشته باشد. در سه چهار منبعش سندي ندارد. مي

 القاء خصوصيت از امام معصوم بر حاكم
يك نكته اين است كه در مورد خود اميرالمؤمنين و مردم كوفه  ميگويماما از نظر دلالي اينجا چند نكته هست كه 

و با حاكم  شوديمت القاء خصوصيت از شخص اميرالمؤمنين من حيث إنه حاكم اس شوديمهست ولي القاء خصوصيت 
 نه شخص او و حتي نه شخص امام معصوم، هر كسي كه اين مسؤليت را دارد.  شوديمهو حاكم مرتبط  ماب
 

 ظهور خطبه در وجوب تعليم معارف ضروري
اگر بخواهد مطلق باشد قطعا  . باز همان قصه اي كه آنجا گفتيم»تعَْلِيمُكُمْ كَيلْاَ تَجْهلَُوا«مطلب دوم اين است كه اين 

حق شما يا حق من اين است يعني در مقابلش وظيفه لازم  ديگويمواجب نيست ظهور بيان حق وجوب است وقتي 
حق شما اين است  ديگويمداري اين ظهور و وجوب در اينجا هست اما در اينجا اين ظهور با اطلاق اين معارضه دارد 

كه واجب  رديپذيمكه من به شما آموزش دهم اگر مطلق علوم باشد معلوم است كه اين حق واجب نيست. چه كسي 
 »حقكم علي«حق شما  ديگويماين دليل سوم كه  ميگفتيماي كه د يعني عين آن قصهاست همه علوم را به همه ياد ده

ظاهر اين حق وجوب است ظاهر اين كم هم  »حقكم علي تعليمكم«. شوديمگفتيم يعني حاكم و القاء خصوصيت 
استقراق است ظاهر متعلق تعليم هم همه معارف يا علوم است حداقل همه معارف ديني است حداقل همه معارف ديني 

انجام  ميتوانينم. جمع بين اين سه ظهور رديگيماست چون حذف متعلق دليل بر عموم است. حداقل همه معارف را 
. حق در اينجا حق استحبابي است يا بايد بگوييم كه »تعَْليِمُكُمْ كيَلَْا تَجْهلَُوا«دهيم بايد يك تصرفي كنيم يا بايد بگوييم 

نه تعليم همه معارف به همه من حيث المجموع يا بايد بگوييم كه نه اين حكم الزامي است درمحدوده معارف واجب 
را انجام دهد البته اينجا با آن  هاتصرفهمه ياد دهد اينجا بايد يكي از آن  يعني اعتقادات و ضروريات كه بايد به

است احتمالا اين را بايد منصرفش كنيم به  تريقوتأكيداتي كه دارد كه امر هم نيست حق است و ظهور در وجوبش 
د ابتلا چون تعبير حق و اخلاقيات لازم و مور هاي ديني لازم يعني اعتقادات احكام وهاي لازم ديني، آموزشآموزش
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كه شما در واقع  كنديمو عتاب و خطاب  كنديمفضاي آن فضاي الزامي است و خطبه حضرت در مقامي است كه گله 
دليل بر عموم  مييگويمبه حق عمل نكرديد. ظاهرش اين است كه سياق سياق الزامي است و بايد در حذف متعلق كه 

ين هم دلالتش بر خلاف اولي ا .»دتعليمكم المعارف الضروريه و العقائ«است اينجا بايد بگوييم كه قرينه داريم كه 
اي كه قدر متيقنش همين واجبات الزامي و ضروري است. اين هم از اين مثل دليل دوم است اما در محدوده وجوبش
 مسأله. 

                           
 
 


